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فــ ١٧:۴٩ غروب آفتاب 
١٨:٠٧ اذان مغرب 
٢٣:٣۶ نيمه شب شرعي 

۵:٢٣ اذان صبح 
۶:۴٨ طلوع آفتاب 
١٢:١٨ اذان ظهر 

دانشگاه آزاد اسلامے  صاحب امتياز 
 ٦٦٧٦٠٤٩٩ روابط عمومــــے 

١٨و٦٦٣٤٨٠٤٦  سازمان آگهــے ها
١٨٢-٦٦٧٦٠١٨٠ تحــريريه

نشر گستر امروز خيابان حافظ، بعد از پل دوم حافظ، روبه روی ساختمان بورس، ساختمان فرهيختگان، طبقه سومتوزيــع نشانے
سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسلامے چاپ

ســید وحید  عقیلــے  ٦٦٣٤٨٠١٦ مدير مسئول و ســـردبير ١٠٠٠٠١٣٨٨٢٣٠ دفتر مديرمسئول پیامک
٦٦٧٦٠٥٠١- ٦٦٧٢٦٠٤٧ فکــس

  فیروزه مظفری  اهواز را فراموش نکنیم

امام على(ع): 
پیوسته راستگو و امانت دار باش زیرا این دو خصلت نیکان است.

کـــــــــــلام
معصــــوم(ع)

کتابخانه ای که با کمک کودکان روستا تجهیز شد 
فرهیختگان  روســـتایی محروم در گوشه ای از جزیره قشم، کتابخانه ای به نام «کودک، مادر و 
نوجوان» داشت که شباهت کمی به کتابخانه داشت. البته همین فضای محدود و امکانات 
کم، زمینه ای برای برگزاری کارگاه های «با من بخوان» شـــد و پیگیری مسئولان این کتابخانه 
در روســـتای «سَلَخ» و برگزاری نشســـت های بلند خوانی، مسئولان موسسه پژوهشی تاریخ 
ادبیات کودکان و مجتمع آموزشی شهید مهدوی را از تهران به قشم کشاند تا این کتابخانه را 
تجهیز کنند. رنگ آمیزی و مناسب ســـازی کتابخانه و افزودن به تعداد کتاب ها و... با حضور 
کودکانی انجام شـــد که در کارگاه های «با من بخوان» کتابخانه شرکت می کردند. مشارکت 
کودکان برای تجهیز و زیبا کردن کتابخانه، فضای ساختمان را کودک محور کرد و بعد از مجهز 

شدن کتابخانه، کارگاه بلندخوانی و با من بخوان، در همان محل برگزار شد. 
کتابخانه  «کودک، مادر و نوجوان» سلخ در بهار سال ۱۳۹۱ با تلاش گروهی از اعضای شورای 
کتاب کودک و با هزار عنوان کتاب راه اندازی شد. بنا به درخواست گلستان پوره، کارشناس 
ارشـــد ادبیات و مسئول کتابخانه «کودک، مادر و نوزاد» و از ساکنان این روستا، گروهی ۱۷ 
نفره از داوطلبان کتاب خوانی، آذر ۱۳۹۴ در کارگاه های «با من بخوان» که در این کتابخانه 
برگزار شـــد، شرکت کردند و پس از آن در اسفند ۱۳۹۴، نزدیک به ۲۵۰ جلد کتاب از سوی 

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برای این کتابخانه فرستاده شد. 

 گزارش روز

حافظانه

(عکس ها: امیر پورمند)
 گزارش تصویری مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم مطهر امام(ره) 

هیجان های خبری
یک سال بیشـــتر می  گذرد؛ یک سال از 
وقتی که به ربط و سردشت در آذربایجان 
غربی رفتیم و گزارشی از وضعیت کولبران 
فقیر این منطقه تهیه کردیم؛ گزارشی که حکایت دست و پنجه نرم 
کردن پیر و جوان با مرگ، برای زندگی بود و پارچه ای سیاه که آرام 
نداشـــت و هر هفته، بر دیوار یکی از کوچه های سردشت جا خوش 
می کرد و مادری که «هیوا»یش را ناله می کرد. «هیوا» به زبان کردی به 
معنای امید و آرزو است و هیوای کولبران سردشت و ربط، بر کولشان 
بود و هســـت. در آن گزارش که چند روز بعد مشـــابه آن در یکی دو 
روزنامه دیگر هم منتشـــر شد، به مرگ کولبران، عبور از مسیرهای 
صعب العبـــور با صد کیلو بـــار و دریافت پنجاه تا هفتاد هزار تومان 
در قبال جا به جایی این حجم بار اشاره شده بود. وضعیت کولبران 
سال هاست که به همین شـــکل است. هفته  ای دو بار یا درنهایت 
سه بار بتوانند برای کولبری از مرز عبور کنند و برای هر بار هم ۵۰ 
هزار تومان بگیرند، کشـــته شوند و کشته بدهند. یکی از روزنامه ها 

تیتر بامسمایی زده بود: «نان به نرخ جان». 
شـــاید چند نفری خواندند و سری تکان دادند، اما آن گزارش ها نه 
حساسیتی ایجاد کرد و نه موجی به وجود آورد؛ حساسیتی که اگر 
همان موقع به وجود آمده بود، حالا به جای قاب عکس پســـر ۱۷ 

ساله، خودش پشت نیمکت مدرسه نشسته بود. 
مثل مرگ ســـالانه حدود ۱۶ هزار نفـــر در تصادفات رانندگی که 
حساســـیت عمومی را برنمی انگیزد، اما ناگهان یک تصادف با ۱۴ 

کشته، برای مدتی افکار عمومی را منزجر و حساس می کند. 
مثل کار کـــودکان خیابانی و مرگ و بیماری و فقر این کودکان که 
حساســـیتی ایجاد نمی کند، اما ناگهان یک اتفاق کوچک در برابر 
هزاران اتفاق بزرگ و تلخ تر، همه نگاه ها را برای مدتی به سوی این 

کودکان می چرخاند. 
مثل ساختمان های ناایمن که هر از گاهی خسارت و زخمی و کشته 
می دهند، اما ناگهان یک حادثه، همه را درباره ایمنی ساختمان ها 

نگران می کند. 
گویا کولبرهایی که هر هفته و هر ماه در این مســـیر صعب العبور و 
پرخطـــر جان می دهند، باید زیر بهمن می مردند تا افکار عمومی و 

البته مسئولان نسبت به زندگی و مردگی آنها حساس شوند. 
این حساسیت را باید به فال نیک گرفت. گرچه با این حساسیت های 
مقطعی، درنهایت تغییر چشمگیری نه در زندگی کولبران، نه در آمار 
مرگ ومیـــر بر اثر تصادفات، که در وضعیت کودکان کار و... ایجاد 
نمی شود، اما همین حساســـیت های ناگهانی به برخی خبرهای 
خـــاص، می تواند روزنه امیدی باشـــد به بهبود حتی یک درصدی 

در مساله. 
اما اگر این احساس مسئولیت و واکنش ها به مسائل پیرامون مان، 
مداوم باشد و از حالت هیجان های مقطعی خارج شود، شاید این 
بهبودهای اندک و ناچیز، پس از چند سال، بخش عمده مشکل را 
حل کرده باشد. بهبود اوضاع، نیاز به ممارست و پیگیری مستمردارد 
و موج چند روزه، می تواند جرقه ای برای پیگیری طولانی باشد، اما 

حلال مشکل نیست. 

 یادداشت

مھران فرجی
دبیر گروه مردم


